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 چکیده:
هستند كه در هر زبان و فرهنگی دفته و  ادبیات شفاهی المثلها جزئی ازضرب زمینه و هدف:

ای به جامعج دیگر متفاوت بوده و المثلها از جامعهشنیده میشوند؛ اما موضوعات دربردیرندۀ ضرب

و در واقع انعکاسی از فرهنگ اصیل و شایع  بیانگر مسائل مورد علاقه یا انزجار مردم آن جامعه

هر جامعه است. این پژوهش قصد دارد با هدف آشنایی بیشتر با فرهنگ عامیانج مردم كاشمر، 

المثلهای این شهرستان را از نظر محتوای تعلیمی و تربیتی مورد بررسی برخی از رایجترین ضرب

 قرار دهد.

کان ذیر بوده است امثال بصورت میدانی دردآوری در این پژوهش تا جایی كه ام روش مطالعه:

اند و مرحلج بعدی تحقیق و پژوهش در فضای كتابخانه انجام درفته و از منابع مکتوب استفاده شده

ها و اصطلاحات دویشی، از الفبای متداول بین شده است. برای انتقال صحیح تلفظ واژه

 ست.تر( استفاده شده اشرقشناسان )البته بشکلی ساده

های پژوهش مؤید آنند كه شکل غالب ارزشهای مورد توجه مردم كاشمر كه یافته ها:یافته

اند در چهار سطح اخلاق اجتماعی و فردی، مسائل و مضامین المثلها بازنمود شدهضرب در

 لآمیز قابالمثلهایی با بار معنایی ناامیدكننده و اعتراضهای منفی اخلاقی، و ضرباقتصادی، آموزه

 بررسی است. 

آوری، تساهل و تاب نتایج تحقیق بیانگر بازنمود نوعی منش اجتماعی است كه به گیری:نتیجه

دیگرخواهی، نکوهش فریبکاری و ریاكاری، نکوهش ظاهرپرستی و مدعیگری، اتکا به نفس و 

خودباوری، صبر و عدم شتابزددی، تأمل در سخن دفتن، حیا و خویشتنداری باورمند است. در 

زمینج مسائل اقتصادی نیز دو موضوع اهمیت تلاش و كار، و نکوهش فقر بیش از همه به چشم 

طلبی، و دلایه و های منفی نیز به دو دستج اصلی تأكید بر خودخواهی و منفعتمیخورد. آموزه

المثلها مثبت، شاد و انتقاد از وابستگان تقسیم میشود. لازم به ذكر است فضای اغلب این ضرب

شناسانه و روانشناسانه های آن به پژوهشهای جامعهبخش نیست كه بررسی علت و ریشهامید

 نیازمند است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  proverbs are a part of oral literature that are 
said and heard in every language and culture; However, the subjects of 
proverbs are different from one society to another and express the interest or 
disgust of the people of that society and in fact reflect the original and common 
culture of each society. This research aims to study some of the most common 
proverbs of this city in terms of educational and educational content, with the 
aim of getting to know more about the folk culture of the people of Kashmir. 
METHODOLOGY: In this research, as far as possible, examples were collected 
in the field, and the next stage of research was conducted in the library and 
written sources were used. In order to convey the correct pronunciation of 
words and dialect terms, the common alphabet among orientalists (albeit in a 
simpler form) has been used. 
FINDINGS: The findings of the research confirm that the dominant form of the 
values of the people of Kashmir, which are represented in proverbs, can be 
examined in four levels: social and individual ethics, economic issues and 
themes, negative moral teachings, and proverbs with a disappointing and 
objectionable meaning. 
CONCLUSION: The results of the research show the representation of a kind of 
social character that believes in tolerance and resilience, altruism, 
condemnation of deception and hypocrisy, condemnation of appearance and 
self-reliance, self-reliance and self-confidence, patience and lack of haste, 
reflection on speaking, modesty and self-restraint. In the field of economic 
issues, the two issues of importance of effort and work, and condemnation of 
poverty are most visible. Negative teachings are also divided into two main 
categories emphasizing selfishness and self-interest, and complaining and 
criticizing dependents. It should be noted that the atmosphere of most of these 
proverbs is not positive, happy and hopeful, which requires sociological and 
psychological researches to investigate its causes and roots. 
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 مقدمه

ای عظیم از های مهم دانش عوام یا فولکلور به شمار میرود كه خود شامل مجموعه  ادبیات شفاهی یا عامه از شاخه  

صه ترانه ضرب   ها، ق ساطیر، متلها و  شود. مثل بعنوان  ها، ا سام ادبی  « ستون فرهنگ مردم »المثلها می و یکی از اق

س  شهاد، یکی     همواره محل توجه عامج مردم و حتی ادیبان بوده ا ست ت؛ تا جایی كه كاربرد آن به همراه تمثیل و ا

 (.57: 4341آمده است )ذوالفقاری و طباطبایی، از ویژدیهای سبکی در تاریخ ادب فارسی به شمار می

ست؛ بطوریکه ارزش و اهمیت علمی و تاریخی     ضرب  سترۀ ادبیات از نقش و جایگاه والایی برخوردار ا المثل در د

ی  المؤلف بودن، انتقال شفاهی از نسل  المثلها مجهولضرب  ها كمتر نیست. از ویژدیهای و سنگنوشته   هاآن از كتیبه

ستگاه    سل دیگر و مجهول بودن خا شکلگیری    به ن ست. از آنجا كه  شتوانج منطقی و  ضرب  آنها المثلها هیچگونه پ

تر شده تارهای منطقی و حساب علمی ندارد، هرچه افراد جامعه از مراحل رفتارهای سنتی و غیرمنطقی بسمت رف  

شود و افراد در تأیید یا نفی امری كمتر به      سته می شوند، از رواج امثال و حِکم كا ست ضرب  متمایل می ناد المثلها ا

میکنند؛ زیرا در اثبات یا ردّ موضییوع مورد نظر خود بهتر و بیشییتر میتوانند از اسییتدلالات منطقی اسییتفاده كنند  

 (.4344نژاد، )معصومی و رحیمی

ای اسیییت كه  المثل همچون آیینهدر زنددی تمامی اقشیییار جامعه، اعم از عامی و تحصییییلکرده، كاركرد ضیییرب

ای بسییوی المثلها پنجرهویژدیهای فرهنگی و اجتماعی جامعه را نشییان میدهد. در مجموع میتوان دفت ضییرب 

جتماعی آن است نه ویژدی هنری؛  فرهنگ هستند. زرینکوب معتقد است مسئلج اساسی در فرهنگ عامّه ویژدی ا     

ست بلکه اعتبارش را از پیوند با جامعه و      های هنری و زیباییچراكه اعتبار ادبیات عامیانه به جنبه سی آن نی شنا

واقعیت اخذ میکند و اسییاسییاً ادب عامّه چون ادامج كار و فعالیت زنددی مردم اسییت معمولاً جنبج تجملی ندارد و 

چراكه بجز بیان مطلب غرض دیگری ندارد و از طرف دیگر ادر دشوار باشد بر زبانها جاری   پیرایه است؛  ساده و بی 

 (.615: 4357نمیگردد )زرینکوب، 

ای در شمال و ارتفاعات فغان بجستان در جنوب و منطقه   شهرستان كاشمر دارای دو منطقج كوهستانی كوهسرخ     

قصییبات آن میباشیید. اكثر  و  حومج شییهردۀ ای حاصییلخیز در محدوكویری و خشییک در غرب و جنوب و جلگه

ست. فرهنگ ایرانی         ضرب  شترک ا شده م شهرهای یاد سیاری از مناطق و  ستار، در ب و  المثلهای مذكور در این ج

رهنگی است كه قرنها تجربه، دانش، خرد، سنت و آداب مخصوصی را پشت سر دذاشته  بتبع آن فرهنگ كاشمر، ف 

المثلهای رایج در شهرستان كاشمر، كه برای پند    ضرب  است كه آن را از فرهنگ سایر اقوام و ملل متمایز میسازد.   

و آرزوهای ها، دانش و نصییییحت یا بیان دیدداههای اجتماعی و سییییاسیییی مردم به كار میرود، محصیییول تجربه

اجتماعی و تاریخی مردم این نواحی و مناطق مجاور آن اسییت. در این راسییتا پژوهش حاضییر در صییدد بررسییی و 

 المثلهای شهرستان كاشمر است كه متضمن مفاهیم تعلیمی و تربیتی است.تحلیل محتوای آن دسته از ضرب

 روش مطالعه

ست امثال ب  شده  در این پژوهش تا جایی كه امکان ذیر بوده ا اند و مرحلج بعدی تحقیق و صورت میدانی دردآوری 

ستفاده شده است. برای انتقال صحیح تلفظ واژه     پژوهش بصورت كتابخانه  ها و ای انجام درفته و از منابع مکتوب ا

 :تر( به شرح زیر استفاده شده استاصطلاحات دویشی، از الفبای متداول بین شرقشناسان )البته بشکلی ساده

(، س ž(، ژ )z(، ز )r(، ر )z(، ذ )d(، د )x(، خ )h(، ح )č(، چ )j(، ج )s(، ث )t(، ت )p(، پ )b(، ب )aا )صامتها:  

(s( ش ،)š( ی ،)s( ض ،)z( ط ،)t( ظ ،)z( ع ،)a( غ ،)g( ف ،)f( ق ،)g( ک ،)k( گ ،)q( ل ،)l( م ،)m  ن ،)

(n( و ،)v( ه ،)h( ی ،)y.) 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D9%85%D9%87_%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D9%85%D9%87_%D8%B4%D9%87%D8%B1
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 (. o(، ییُی )e(، ییِی )aمصوتهای كوتاه: ییَی )

 (. u(، ...یو )I(، ...یی )âمصوتهای بلند: ...یا )

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش
سکن، خلیل             ستانهای  برد شهر شمر و حوزۀ پیرامونی آن ) ستردۀ كا سی د شنا آباد، و كاوش در ویژدیهای مردم

مگنی و یگانگی   كوهسیییرخ(، پیوسیییتگیها و همگونیهای تنگاتنگ و ژرف اهالی این ناحیه را نمایان میسیییازد؛ ه          

سانه  ستمی پربار، پویا    تنگاتنگ در آیینها، باورها، مثلها، حکایتها، اف سی ها، دویش و مانند آنها. مردم این ناحیه اكو

سان كهن و حوزۀ زبانی فارسی دری     و همگون مبتنی بر فرهنگ عامه پدید آورده كه ریشه در حوزۀ فرهنگی خرا

احیه نام نهاد. این ن« دنجینج فولکلور و دویش اصییییل خراسیییانی»ا میتوان دارد. به تعبیر نگارنددان این ناحیه ر

میراثدار و پاسدار تنومند و توانمند فرهنگ عامه و دویش خراسانی است؛ از اینرو همگرایی و فعالیتهای پژوهشی     

توشییه و برداری از این مشییترک میان مراكز دانشییگاهی و پژوهشییی این ناحیه، اقدامی ضییروری در راسییتای بهره

 سرمایج بومی كهن و درانمایه برای توانایی و خودكفایی بیشتر حوزۀ فرهنگی ایران و زبان فارسی ارزیابی میگردد.

با بررسیی اجمالی مشیخص شید با وجود دنجینج پربار فرهنگ عوام، بویژه امثال و حکم در این منطقه، تا كنون      

شی در زمینج   ضرب   پژوه شتر  ستان    مطالعج بی شهر ست.   المثلهای این  تنها یک كتاب با عنوان  صورت نگرفته ا

اب  ( به فرهنگ عامج مردم كاشییمر پرداخته اسییت. در این كت4345اكبر خلیلی )از علی« فرهنگ مردم كاشییمر»

شمر، به پیشینج تاریخی و جغرافیایی، اداره       سنتّها، آیینها، باورها و اعتقادات مردم كا سازمان ضمن بررسی  ها و ها، 

مراكز علمی شییهرسییتان اشییاره شییده و زنددی مادّی، معنوی و اجتماعی مردم در مباحثی چون ازدواج، بازیها و  

ای از لغات، اصییطلاحات، فعلها و تاب نیز دزیدهسییردرمیها و خوراک و پوشییاک بررسییی شییده اسییت. در پایان ك 

ای است با  نامهلهای مجزا آورده شده است. دومین مورد قابل ذكر، پایان  المثلهای بومی مردم كاشمر در جدو ضرب 

ضرب    »عنوان  صر فرهنگی در  سی عنا سان رضوی )دردز و باجگیران(    برر شایر خرا كه توسط حمیده  « المثلهای ع

ست وب    4345روحبخش نافعی ) ست. لازم به ذكر ا شتج تحریر در آمده ا ضوع    ( به ر سایتهای محدودی نیز به مو

شمر پرداخته    ضرب  ستان كا شهر های اند. موارد مذكور بدلیل محدود بودن دامنج پژوهش و فقدان جنبهالمثلهای 

د این موضییوع را واكاوی اناند. در این راسییتا نگارنددان سییعی كرده نیرومند تحلیلی، خلأ موجود را برطرف نکرده

 نمایند. 

 بحث و بررسی

مثلها آینج فرهنگ و اندیشییج مردم و حاوی حکمتهای تجربی آنان هسییتند كه غالباً از دو منبع مهم دینی و ملی  

المثلها در میان هر ملت یکی از عناصییر مهم زبان و ادبیات آن مردم به شییمار میروند و  نشییئت میگیرند. ضییرب 

دسیییتورات اخلاقی و اجتماعی مهمی میباشیییند كه با وجود كوتاهی لفظ و سیییاددی و روانی،      دربردارندۀ پند و   

امثال جزئی از فرهنگ اجتماعی هسیییتند كه ریشیییه در قلمرو فرهنگی و        تأثیردذارتر از كلام عادی هسیییتند.    

و عادات جامعه، در   جغرافیای تاریخی سرزمینها و اقوام كهن دارند و میتوانند بعنوان نماد افکار و روحیات و آداب 

شند. از جمله مضامین تعلیمی و تربیتی كه در ضرب        شته با سزایی دا المثلهای مسائل فرهنگی و اجتماعی نقش ب

كاشمری و در واقع فرهنگ شهرستان كاشمر شناخته شده است میتوان به مضامین اخلاقی )اجتماعی و فردی(،          

المثلها در هر یک از این اره كرد. در ادامه به رایجترین ضرب های منفی اش مسائل اقتصادی و مالی، و برخی آموزه  

سته  ضرب         د شی از  ست كه بخ شود. لازم به ذكر ا شاره می شمری دارای نثر  بندیها ا المثلهای رایج در دویش كا

https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fwww.magiran.com%2Fvolume%2F61932&type=0&id=824341


 54/ های تعلیمی و تربیتی شهرستان كاشمرالمثلضرب

 

شعردونه دارند و           شمر، حالت منظوم و  ست و اهالی كا شعردو شی نیز بنا به ذوق  ستند و بخ دفتاری و عامیانه ه

 موزون و مسجع هستند. تقریباً

 

 الف( مضامین اخلاقی 

المثلهای كاشمری میتوان به   ضرب پربسامدترین مضامین اخلاقی در حوزۀ اجتماع در میان    ازدر حوزۀ اجتماع: 

 اشاره كرد. نکوهش ظاهرپرستی و مدعیگریآوری، دیگرخواهی، نکوهش فریبکاری و ریاكاری، و تساهل و تاب

هسیییتند « 4تولرانس»های زیادی كه معادل واژۀ لاتین ادبیات مربوط به مدارا، از واژهدر آوری: تساااهل و تاب

مج     عادل كل ند و جمعی دیگر آن را تحمّل، و دروهی نیز آن را     « رواداری»سیییخن میرود. دروهی آن را م یدان م

اهل به معنای تسیی های مختلف(. در لغتنامه414:4399تسییامح و تسییاهل یا بردباری ترجمه میکنند )تركارانی،  

سان درفتن بر یکدیگر و به نرمی با یکدیگر رفتار كردن، رواداری و تحمل هر دونه عقیده و رفتار      سهل درفتن، آ

ست          سبت به عقاید و رفتارهایی ا شتنداری ن صطلاح اجتماعی، به معنای مدارا كردن و خوی ست؛ اما در ا مخالف ا

به بیان دیگر مدارای اجتماعی نیازمند این اسییت كه همج اعضیای  كه ما با آن مخالفیم یا از آن تنفر داریم اسییت. 

جامعه در كنار یکدیگر با آسیییایش و بدون ترس یا خشیییونت، اعم از فیزیکی یا روانی و حیثیتی دام بردارند. در            

هایی چون وجود تنوع و اختلاف، ناخشیینودی و نارضییایتی و در نهایت مجموع میتوان مدارا و تسییاهل را با مؤلفه

ست.    ك شتن و مهار خویش در مداخله و مقاومت همراه دان ضرب مورد ذیل نترل خوی شمری  از جمله  المثلهای كا

 در این زمینه است:

  Az Xordi Xizidan,az bozorgh bexšidan«: از بزرگ بخِشیدن از خُوردی خیزیدن،*»

 خیزیدن: لغزیدن؛ خطا كردن         خُوردی: كوچک 

 باه كردن و از بزرگ بخشیدن.ترجمه: از فرد كوچک اشت

 مفهوم: بزردترها باید از خطای كوچکترها بگذرند و البته بخشش نشانج بزردی و بزردواری است. 

 معادل رایج در زبان فارسی: بخشش از بزردان است.

های دیگر باعث ایجاد حس همدلی و همبسیییتگی        و تعهد داشیییتن به افراد و دروه  كردن  كمک  دیگرخواهی:

سلامت روحی و روانی به برقراری ارتباط با دیگران نیازمند        ست و برای  سان طبعاً موجودی اجتماعی ا شود. ان می

 است. 

 ey feghiri bereye darde dendoo devaya č«: دِوایَه چیِِ فِقیری بِریِ دردِ دِندو*»

 دوایَه: دارو است.  چیِ: چای    دِندو: دندان     بِرِیِ: برای

 درد است.ترجمه: چای آدم فقیر درمان دندان

شد )تا هم به آنها كمک كند و هم                 شته با شر دا شر و ن ست ح سان با افراد فقیر و تنگد ست ان سته ا شای مفهوم: 

 روحیه بدهد(.

آمد با افراد تنگدسیییت را موجب خیر و بركت در زنددی افراد       رفت  المثل به زیبایی و ایجاز، مراوده و    این ضیییرب

ثروتمند دانسته است. در واقع این مراوده به ارتقای حس ارزشمندی و عزت نفس قشر ضعیف جامعه كمک كرده      

 و همچنین فروتنی و خیرخواهی و بركت را نیز در میان طبقج ثروتمند جامعه افزایش میدهد.

                                                      
1 Tolerance 

https://civilica.com/search/paper/k-%DA%A9%D9%85%DA%A9/
https://civilica.com/search/paper/k-%DA%A9%D9%85%DA%A9/
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ستگی اجتماعی در ل  سات، همدلی و        همب سا شی از علایق، اح ست كه نا غت به معنای وحدت، وفاق و وفاداری ا

كنشییهای مشییترک اسییت. این همبسییتگی دارای عواملی اسییت كه آن را تهدید یا تقویت میکنند. به بیان دیگر  

ماعی اجت همبستگی احساس مسئولیت متقابل بین چند نفر یا چند دروه را، كه ازآداهی و اراده برخوردار باشند،    

(. نوعدوسییتی یکی از ویژدیهای اخلاقی اسییت كه میتواند انسییان را رشیید و تعالی    315: 4376میگویند )آرون، 

شد.  سفه و علوم واژهدر  بخ ست:     اجتماعی نامج فل ستی اینگونه آمده ا ددردرایی، غیرخواهی، ایثار. »دربارۀ نوعدو

 (.44:4343)دلشاد، «بر خویشتن ترجیح دادنیعنی دیگری را در منفعت و حمایت مقدم داشتن و او را 

نشییینی اهمیت بیشییتری پیدا كرده، یکی از مسییائل اجتماعی امروز كه با توجه به نوع زنددی شییهری و آپارتمان

بحث روابط با همسییایگان اسییت. در اسییلام روایات و احادیث زیادی در این باب وجود دارد كه میتواند چارچوبی 

سول اكرم )ی( در حدیثی میفرمایند:      دقیق و مؤثر برای فرهنگ شد. ر سایگان با شه جبرئیل »ارتباطات هم  همی

سایه ارث میبرد       سایه از هم سایه میکرد تا جایی كه دمان كردم هم صیت به هم سی،   «مرا و (. 454: 4371)مجل

 در شده است:المثلی در فرهنگ كاشمر نیز جلوهاین حدیث در قالب ضرب

 Hamsāya az  hamsāya ers mobrā« ث مبُرهَهَمسیَهَ از هَمسیَهَ ار*»

 ترجمه: همسایه از همسایه ارث میبرد.

 ها را در حلقج بستگان قرار میدهد و به رعایت حال آنها توصیه میکند.مفهوم: همسایه

ای مذهبی دارد و ادر شخص با حدیث مذكور آشنایی نداشته باشد، ممکن است در       المثل ریشه در واقع این ضرب 

المثلها  در واقع ضیییرب»اول ارث بردن همسیییایگان از یکدیگر را باور كرده یا از شییینیدن آن تعجب كند.         وهلج  

 «ای هستند كه هم در بازنمایی هویت دینی و هم در نهادینه كردن هویت آن، نقش مهمی بر عهده دارند دنجینه

ارف جامعج ایران كه قابلیت (. میتوان دفت بخش وسیییعی از دانش متع664: 4347)رضییایی و ظاهری عبدوند، 

ستردۀ       ست كه این مفاهیم د شود. فرض بر این ا برانگیختن مفاهیم را دارد به مذهب و اعتقادات دینی مربوط می

ضرب        سی بویژه  صطلاحات رایج زبان فار سیاری از ا :  4345اند )ملاكی و فیاض، المثلها قرار درفتهدینی مبنای ب

444.) 

المثلهای كاشییمری بسیییار مورد توجه و  دو مسییئلج مهمی كه در میان ضییرب  نکوهش فریبکاری و ریاكاری:

است. این امر میباست دارای ریشج فرهنگی و اجتماعی باشد     « دریحیله»و « دورویی»نکوهش قرار درفته است  

شییناسییانه و روانشییناسییانه در این زمینه اسییت. یکی از   كه لازمج درک و بررسییی آن، انجام پژوهشییهای جامعه 

 المثل ذیل است:المثلهایی كه به این مضمون اشاره دارد ضربضرب

 Xareš fereb bar dara //Xareš kelak bar dara *خَرِش كِلَک بار دَرَه // خرِش فِربِ بار دَرَه: 

 فرب: فریب؛ كلک

 بار دارد.  ترجمه: خرش كلک بار دارد // خرش فریب

 قصد فریبکاری دارد. مفهوم:

 Asbe dahana kerda borda Xare be jâš avordaبُردَ، خَرِ به جاش اَوُردَ:     *اسبِ دهَنَه كِردَ
    دهَنَِه: افسار؛ لگام

 جای اسب آورده است.ترجمه: اسب را لگام بسته برده، ولی خر را به

 آورد.میبرد و بدل آن را پس می مفهوم: كسی كه جنس اصل را
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ست كه احتمالاً تحت تأثیر      الهمانطوركه مشاهده میشود، در این دو ضرب    ستفاده شده ا مثل از حیوانات باركش ا

 فرهنگ دامداری و كشاورزی در این منطقه است.

  Berey haghe ghoošteš, mezna wer taxte poošteš*بِرِی حَقِِّّ دوشتِش، مِزنَه وِر تختِ پوشتِش. 

 پشت  تخت پوشتش:   مِزنَه: میزند     بِری: برای

 به پشتش میزند )به پشت زدن: كنایه از زنجیر زدن در ماه محرم(. دوشت برای سهم ترجمه:

 مفهوم: نکوهش ریاكاری در دینداری.

المثل میتواند ریشییه در  طلبی در امور دینی نهی شییده اسییت. این ضییرب المثل، ریاكاری و منفعتدر این ضییرب

شد.        شته با سم عزاداری محرم دا شهر در بردزاری مرا شهرت این  سابقج     د جدیت و  صبغه و  شهر كه بدلیل  ر این 

 معروف است، در ماههای محرم و صفر مراسم متنوع و متعددی بردزار میشود. « نجف ثانی»مذهبیش به 

ستی و مدعیگری:   صیتی و تکیه     ضرب نکوهش ظاهرپر شخ المثلهایی با تأكید بر توجه به ویژدیهای درونی و 

المثلهای كاشمری دارای فراوانی نسبی است كه به مواردی از بنکردن به ویژدیهای ظاهری و بیرونی در میان ضر

 آنها اشاره میشود.

 .Polow avaza dara, ghorooti mezza dara    *پُلو اَوَزَه دَرَه، قُروتی مِزََّّهَ دَرَهَ.

 اَوَزَه: آوازه؛ شهرت     قروتی: نوعی غذای محلی كه با كشک تهیه میشود.

 روتی مزه دارد.آوازه دارد و ق ترجمه: برنج

 مفهوم: نباید بر اساس شهرت و ادعا قضاوت كرد.

 .deraXt e bâgh e mordom, feš   feše badeš az toyaفِشِ بادِش از تویَه.  *درختِ باغ ِمُردُم، فِش

 آوا(    مُردُم: مَردُم      تویه: تو استفش: صدای باد )نامفش

 ادش از توست.ترجمه: درخت برای باغ مردم است و  صدای ب

 سرمایه و دارایی متعلق به دیگران است اما تو ادعای آن را داری. مفهوم:

 .yak boz de gela dara hamar mesghera dara*یَک بُز دِ دلَِه دَرَه، هَمَر مِسغِرَه دَرَه.     

 دِ: در      هَمَر: همه را     مِسغِرَه: مسخره        دَرَه: دارد       

 ز در دله دارد، همه را مسخره میکند.ترجمه: یک ب 

 ادعای فراوان و دارایی اندک داشتن مفهوم:

 المثلهای كاشمری در حوزۀ اخلاق فردی اشاره میشود.هایی از ضربدر ادامه به نمونهدر حوزۀ فردی: 

طر یکی از شییرایط روانی اسییت كه شییخص در آن بخا  اعتماد به نفس یا خودباوریاتکا به نفس و خودباوری: 

دارد.  باور  آمیز اعتماد و تواناییها و اسیییتعدادهای خود در موفقیت انجام كارها بطور موفقیت           های قبلی، به  تجربه 

شرفت و موفقیتهای فرد ایفا م     سعه و پی شتن نقش حیاتی در تو المثل رایج در این باب ضرب  یکند.اعتماد به خوی

 كه بسیار از زبان مردم كوچه و بازار كاشمر شنیده میشود بدین شرح است: 

 ver desmāyat neqâ ko ne ver hamsāyat تْ     ت نِگا کُ، نِه وِر هَمْسَییَْه*وِر دِسْمَییَْه

 : دستمایه، داراییدِسْمَییَْه

 ات.مسایهترجمه: نگاه به داراییت كن نه به ه

مفهوم: باید ظرفیتها، تواناییها و اسییتعدادهای خویش را بشییناسییی و به آن تکیه كنی و در انتظار دیگران نباشییی 

 )متکی به نفس باش(.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1


 17-45 صص ،454 پیاپی شماره ،47 هدور ،4153  اسفند ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 51

شتابزدگی:     ست كه بمجرد خطور امری در     صبر و عدم  شتابزددی در زنددی یا عجله در انجام كارها، حالتی ا

سبت به   شتاب آن را انجام دهیم. حضرت علی )ع( دربارۀ عواقب   ذهن، بیدرنگ و بدون تأمل ن آن اقدام كنیم و با 

بر تو باد دوری از عجله و شیییتابزددی كه این حالت، بیرق همیشیییه برافراشیییته و نماد »شیییتابزددی میفرمایند: 

 (.444، 67: ج 4347)عاملی، « سوزی، از دست دادن كارها و پشیمانی نسبت به فرصتهاستتمامنمای فرصت
 یکی از مثلهای رایج در این زمینه:

سَر دِریچَه     » شَه خلََه خِدیجهَ خَمَدُم به  شَه بَ ست.   « بَ  Baša baša Xale Xedija, Xamadom be sar ا

deriča  
 خَمَدُم: خواهم آمد       خلََه: خاله     بَشَه: باشد

 آیم به سر دریچه.ترجمه: باشه باشه خاله خدیجه می

 امورمفهوم: صبر در همج 

سخن گفتن:   سخن دفتن تأكید دارد و البته رازداری و  ضرب تأمل در  المثل ذیل به اهمیت چه دفتن و چگونه 

 سکوت:

 .Pestey lagh de dahaneš šekesta*پستِج لَق دِ دهَنَِش شِکِستَه.  

 پستج لق: پستج خندان   دِ: در

 ترجمه: پستج لق در دهانش شکسته است.

 بیرون آمده كه به ضرر خودش تمام شده است.مفهوم: حرفی از دهانش 

 المثل ذیل بر اهمیت حیا و آبرو و خویشتنداری تأكید میکند:ضرب حیا و خویشتنداری:

 .Hayâr de hayat kerda, dareš   kolokh či*حیا رِ دِ حیَطَ كرده دَرِش كُلُوخچی.  

 كلوخچی: دیوار كلوخی    شِه: مخفف درش رادَرِ     حیَطَ: حیاط    دِ: مخفف در    حیا رِ: شرم و حیا را

 ترجمه: حیا را در حیاط كرده است و درش را با سنگ و كلوخ بسته است.

 مفهوم: بیحیایی و بیشرمی را به حد رسانده است.

المثلهای كاشمری نگاه بسیار منفی و تحقیرآمیز   نکتج جالب توجه در میان ضرب ب( مفاهیم مالی و اقتصادی:  

 هایی در این زمینه اشاره میشود.ت و در مقابل آن توصیه به كار و تلاش. به نمونهبه فقر اس

  .Tane ke bad boxora, Xak nemexora*تَنِ كه باد بُخُورَه خاک نمُِخورَه.    
 بُخُورَه: بخورد               نمُِخورَه: نمیخورد

 ترجمه: تنی كه باد بخورد، خاک نمیخورد.

 آید.آسایش و رفاه زنددی كرده است از پس كار و تلاش برنمیمفهوم: كسی كه در 

 .Pal book gerya gerya, ow beghir Xenda Xendaاُو بگیر خنِده خنِده.      *پَل بکو دریه دریه،

 اُو: آب              بکو: بکن   پَل:  پُشته؛ دیوار كوچک اطراف كرت و زمین كشاورزی

 بندی كن و با خنده آبیاری كن.یه كرتترجمه: زمین كشاورزی را با در

 مفهوم: در ابتدای امر تلاش كن و جدیت به خرج بده تا در پایان به راحتی برسی و از نتیجج زحماتت بهره ببری. 

 .Gowkoš gow mokša,kolaghaja rozegar bey meta *دوكُش دو مُکشه، كُلاغجََه روزدار بیِ میتِیَه. 

یکشییه        كُلاغجََه: كلاچه، زاغچه  بیِ دادن: به باد دادن، از دسییت دادن   متِهَ:   دوكُش: داوكش    مُکشییه: م

 میدهد  
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 ترجمه: داوكش داو میکشد، زاغچه روزدار را به باد میدهد. 

 ها را ندانستن و آن را هدر دادن.قدر امکانات و دارایی مفهوم: 

 .Pol tor peyda nemena, to poler peyda meniنِمنَِه، تو پول رِ پیدا منِی.   * پول تُر پیدا 

 منِی: میکنی                 نِمنَِه: نمیکند          تُر: مخفف تو را

 ترجمه: پول تو را پیدا نمیکند؛ تو باید پول را پیدا كنی.

 برای رسیدن به ثروت باید زحمت بکشی. مفهوم: 

 .Ta Xaney gorg bi astexo nerma nemera*تَه خنَِج درگ بی اَستخو نِرمَه نِمِرَه.  

 نِرمَه: ریزه     نِمِرَه: نمیشود       اَستخو: استخوان      خنََه: خانه    تَه: داخل

 ریزه نمیشود.ترجمه: خانج درگ بدون استخوان

ای مشییغول اسییت از ابزار كارش در  كسییی كه به حرفه -6  هنوز در خانه به اندازۀ كافی آذوقه اسییت. -4مفهوم: 

 اش زیاد پیدا میشود.انهخ

            .Adame feghir ne čiz, ne jey čiz*اَدَمِ فِقیر نِه چیز، نِه جیِ چیز. 

 نِه: نَه     جیِ: جایِ

 ترجمه: آدم فقیر نه چیزی دارد و نه جای چیزی.

 مفهوم: آدم فقیر نه مال و اموالی دارد و نه جایگاهی در بین مردم. 

 .Age Xar nedari, be Xar nemerziنمِِرزی.       *اده خر نِدَری به خر 

 نِدَری: نداری       نِمِرزی: نمیرزی

 ادر خر نداری، به یک خر نمیرزی. ترجمه:

 مفهوم: ارزش آدم به اندازۀ دارایی اوست.

 .Godâ če  daha, goošna če Xora *دُدا چه دهه، دُوشنهَ چه خوره؟  

 دهه: دهد    دُشنَه: درسنه 

 ددا چه دهد، درسنه چه خورَد؟   :ترجمه

 آید. مفهوم: شخص ناتوان و نداری كه كاری از دستش بر نمی

 معادل رایج در زبان فارسی: كل ادر طبیب بودی سر خویش دوا نمودی.

های ناصییواب فرهنگی از طریق مثلها در زبان سییاری و برخی از عادتهای ناپسییند یا آموزههای منفی: ج( آموزه

های منفی آنها دانست. شوخی ریشخنددونه با سرزمینها     المثلها را میتوان آموزهوند. این كاركرد ضرب جاری میش 

و اهالی هر سیییرزمین یا اقوام و قبایل، برخورد با دیگریِ دینی و اعتقادی، تحقیر برخی وضیییعیتهای جسیییمانی، 

دی ملاً منفعلانه، توجیه خویهای ناپسن ریشخند برخی نقشهای خانواددی و بویژه نقشهای زنانه، تقدیردراییهای كا   

های منفی را در مثلهای فارسییی  دونه با برخی نامهای خای و نظایر این آموزهچون خودرأیی و شییوخی تمسییخر

 المثلهای كاشمری نیز برخی از این موارد دیده میشود:(. در ضرب64: 4156میتوان دید )س اهی، 
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مثل ذیل كه در فارسیییی معیار نیز دارای معادل اسیییت، بر         الضیییربطلبی: تأكید بر خودخواهی و منفعت   

 طلبی تأكید دارد:خودخواهی و منفعت

 *چاههِ كه نیهَ دِ او بِری ما رنگِ، چه سَرِش وا بَشَه، چه تِختِه سنگِ

ahe ke niya berey ma range, če sareš va baša, če teXte sange č 
 باز   بَشَه: باشد رنگِ: آب و رنگ   وا:  بِریِ: برای     دِ او: در او    نیَه: نیست   كلمات:

  سنگی. ترجمه: چاهی كه نیست در او برای ما آب و رنگی، چه سر آن باز باشد، چه تخته

مفهوم: سیییود و زیان دیگران به من چه ارتباطی دارد؟ باید در فکر تأمین و تدارک منافع و مصیییالح خویش بود           

 ولاغیر.

 فارسی: دیگی كه برای ما نجوشد، سر سگ در آن بجوشد.معادل رایج در زبان 

یک اسیییت. این مضیییمون منفی دیگر دلایه از افراد خانواده و وابسیییتگان درجهگلایه و انتقاد از وابسااتگان: 

 المثلها به این اشاره دارند كه افراد از خانوادۀ خود خیر و نیکی نمیبینند.ضرب

 Az ow   čašmom či didom, ke az Axelle binimبینیم، ببِینُم.  چَشییممُ چی دیدُم كه از خِلِِّّ  از اُو 

bebinom.              
           خِل: آب دماغ        اُو: آب

 از آب چشمم )اشک چشمم( چه دیدم كه از آب بینیم ببینم. ترجمه: 

 مفهوم: از آشنایان خیری به شخص نمیرسد چه برسد به بیگانگان.

 .Berar mar baša, hezar bašaهزار بَشَه.   *بِرار مار بَشَه 

 بَشَه: باشد.        برار: برادر

 ترجمه: برادر مثل مار باشد ولی هزار باشد. 

 مفهوم: برادر هرچه بیشتر باشد بهتر است حتی ادر یار و یاور نباشد )اتکا به انتسابهای خونی(.

شاید در نگاه نخست در تأیید برادر و بر  ضرب  شد، اما با اندكی تأمل مشخص میشود ظاهراً در      المثل فوق  ادری با

لایج عمیق فرهنگی این عبارات، برادر یاریگر و با نقش مثبت كمتر حضیییور دارد اما با وجود این بر همان نیز باید 

ل المثآمیز را در این ضییربای جز این نیسییت. از سییویی دیگر میتوان نگاه جنسیییتی تبعیض  تکیه كرد و چاره

 مود كه تأكید بر برادری است و نه خواهری.احساس ن

موضیییوع قابل توجه در بررسیییی محتوایی     آمیز: المثلهایی با بار معنایی ناامیدكننده و اعتراض       د( ضاارب

المثلهای رایج در شییهرسییتان كاشییمر این نکته را به ذهن متبادر میسییازد كه بسیییاری از این مثلها دربارۀ ضییرب

انگیز سییاخته شییده و به كار میروند. البته كه بررسییی و تحلیل علت یا  امیدانه و غمآمیز، نامضییامین منفی، دلایه

سانه و جامعه           شنا سیهای روان ست مورد برر ست و میبا ستار خارج ا صلج این ج سانه در     علتهای این امر از حو شنا

 حوزۀ فرهنگ قرار بگیرد. 

ضامین در این حوزه میتوان به كتک خوردن،    سامدترین م شدن، غمگین     از جمله پرب سیار بد  دچار موقعیتهای ب

 نصیب ماندن و زیر دیِن بیهوده رفتن اشاره كرد.بودن و اشک ریختن، از امکانات خود بی

 .Bareše   ârd kerdan*بارِشِه آرد كِردَن.  
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 بارِشِه: بارش را         كِردن: كردند

 ترجمه: بارش را آرد كردند. 

 هایش را نرم كردند.بشدت كتک خورد و استخوان مفهوم: 

 .Az Xak var Xesta, de Xakestar nešesta*از خاک وَرخِستهَ، دِ خَکِستَر نِشِستَه.     

  وَرخِستَه: برخاسته    وِر: بر   دِ: در   خَکِستَر: خاكستر

 از خاک برخاسته، در خاكستر نشسته.  ترجمه:

 مفهوم: از موقعیتی بدی به موقعیت بدتری دچار شدن.

 رایج در زبان فارسی: از چاه درآمدن و به چاله افتادن. معادل

 .Ta del de gham negerda, dida de nam negerda*تا دِل دِ غم نِگِردَه، دیده دِ نمَ نِگِردهَ.  

 دِ: در        نِگِردَه: نگردد

 چشمها دریان نشوند.  ترجمه: تا دل غمگین نگردد،

 مفهوم: غم و غصه بیدلیل نیست.

شتِ بِرهِنهَ نونِ ما.    *تنِورِ  Tenore ma!   Degdone ma!  pošte berehna nooneما! ددِدونِ ما! پُو

ma. 

 پوشت: پشت         ددِدون: دیگدان؛ اجاق

 ترجمه: تنور مال ما! اجاق مال ما! ولی پشت ما برهنه است )سهمی از نان نداریم(.

 ایم.نصیب ماندهسود میبرند و خودمان بیمتعلق به ماست، اما دیگران از آن  مفهوم: امکانات

 .činar jal moxora, ta keleghir kerrak*چینَر جال مُخُورَه، تَه كِلِِّّ دیر كِرَّک. 

 كِرَّک: بلدرچین    تَکِلِّگی: تو سری          جال: نوعی پرنده      چینَر:  مخفف چینه را )غذای پرنده را(

 را بلدرچین. ترجمه: دانه را جال میخورد  توسری

 سود و منفعت كاری یا چیزی نصیب كسی بودن ولی منّت آن بر دردن كس دیگری بودن. مفهوم:

 

 گیرینتیجه

از  ایهای محلی دارای ویژدیهایی است كه نمونهدویش محلی مردم شهرستان كاشمر مانند همج دویشها یا لهجه    

المثلها دارای دنیایی از ذوق و كدام از این ضییربالمثلهایی اسییت كه میان مردم متداول هسییتند. هر آن، ضییرب

سی           سی دارند. از نظر مضمونی در امثال فار ست و معادلهایی در زبان فار شه و حسن تعبیر در ادای مقصود ا اندی

 معیار و دویش كاشمری شباهتهای بسیاری وجود دارد. 

ند االمثلها بازنمود شده ضرب  شمر كه در های پژوهش مؤید آنند كه شکل غالب ارزشهای مورد توجه مردم كا  یافته

المثلهایی با های منفی اخلاقی، و ضربدر چهار سطح اخلاق اجتماعی و فردی، مسائل و مضامین اقتصادی، آموزه  

ست      بار معنایی ناامیدكننده و اعتراض ست. نتایج تحقیق بیانگر بازنمود نوعی منش اجتماعی ا سی ا آمیز قابل برر

آوری، دیگرخواهی، نکوهش فریبکاری و ریاكاری، نکوهش ظاهرپرسییتی و مدعیگری، اتکا به  تسییاهل و تاب كه به
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نفس و خودباوری، صییبر و عدم شییتابزددی، تأمل در سییخن دفتن، حیا و خویشییتنداری باورمند اسییت. در زمینج  

  های منفیموزهمسائل اقتصادی نیز دو موضوع اهمیت تلاش و كار، و نکوهش فقر بیش از همه به چشم میخورد. آ

صلی تأكید بر خودخواهی و منفعت    ستج ا شود. لازم به       نیز به دو د سیم می ستگان تق طلبی، و دلایه و انتقاد از واب

های آن به  المثلها مثبت، شییاد و امیدبخش نیسییت كه بررسییی علت و ریشییهذكر اسییت فضییای اغلب این ضییرب

 شناسانه و روانشناسانه نیازمند است.پژوهشهای جامعه

المثلهای مربوط به خویشییاوندی نسییبی بسیییار بیش از خویشییاوندی سییببی و ناتنی اسییت و    مچنین ضییربه

المثلهای مربوط به مردان بیش از زنان اسییت. همچنین حیوانات دامی مانند خر، داو، و دوسییفند نیز بعلت  ضییرب

 رند.المثلهای آن حضور دازمینج دامداری و كشاورزی در شهرستان كاشمر، در بافت ضرب

 

  نویسندگان مشاركت

شده استخراج مشهددانشگاه آزاد اسلامی واحد  در مصوبّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

آقای اند. بوده مطالعه این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی رضا مهربان قزلحصارآقای دكتر   است.

جواد آقای دكتر اند. نقش داشته نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این وهشگرپژ بعنوان دلحمید زنده

اند. ها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش داشتهبه عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده مهربان قزلحصار

  .استبوده پژوهشگر سههر  مشاركت و تلاش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در

 

  قدردانی و تشکر

دروه زبان و ادبیات فارسی  پژوهشی و آموزشی مسئولان از را خود تشکر مراتب میدانند لازم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعلام دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه مشهددانشگاه آزاد اسلامی واحد 

 

  منافع تعارض

سنددان  شریج  هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی لجمقا این نوی سیده  چاپ به خارجی و داخلی ن صل  و نر  حا

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است،  نویسنددان  تمامی پژوهشی  فعالیتهای

شده  اخلاقی مقررات و قوانین كلیج ست.  نگرفته صورت  تقلبی و تخلف هیچ و اجرا سئولیت  ا  تعارض دزارش م

 را ذكرشده  موارد كلیج مسئولیت  ایشان  و است،  مسئول  نویسنده  عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع احتمالی

 میگیرند. عهده بر
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